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گزارش فرهنگی

نسیم سهیلی

نصب »کاشی ماندگار« میراث فرهنگی بر سر در منزل استاد محمدپرست پیش کسوت موسیقی مقامی خراسان

هنرمند »ماندگار« 

نامی که مزین کاشی هنر شد	 
به گزارش خراسان رضوی، صبح دیروز نخستین 
کاشی ماندگار که طرحی برای ثبت محل زندگی 
مشــاهیر معاصر فرهنگی، هنری، علمی و دینی 
است، از ســوی ســازمان میراث فرهنگی استان 
برســر در خانه اســتاد مســلم و بی همتــای اهل 
خطه خواف خراسان نقش بســت. هنردوستان 

بســیاری آمــده انــد و هــر کدام ســعی 
می کنند با اســتاد عثمان عکس 

یادگاری بگیرند. او با حوصله 
و صبر محبت همه را پاسخ 

گوست و با صدایی لرزان 
می گویــد: »مــن لیاقت 
آمدن این بزرگــواران را 
ندارم. نمی دانــم به چه 

زبانی تشــکر کنــم. فقط 
از خدا می خواهم به این ها  

عزت و حرمــت و عمر گرامی 
بدهد«. مراســم، آغاز می شــود و 

کاشی که نام غرور آفرین استاد عثمان 
محمد پرست روی آن حک شــده است، به دست 
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان بر ســر در خانه 

او نصب می شود.

نصب کاشی های ماندگار،  حفظ 	 
میراث ناملموس 

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان در این مراســم 
گفت: نصب کاشــی ماندگار از ابتکارات سازمان 
میراث فرهنگی اســت که به منظور حفظ افتخار 

آفرینان این ســرزمین فراهم شــده و هدف از آن، 
گرامی داشت میراث های ماندگار و ناملموس این 

سرزمین است که باعث افتخار آفرینی شده اند.
»محمــد رحیــم رهنمــا« افــزود: غــرور آفرینــی 
ســرزمین مــا بــه دلیــل وجــود مشــاهیر علمی، 
فرهنگــی، هنــری و تاریخــی اســت و بــا نصــب 
کاشــی های ماندگار برای ثبت جایــگاه آن ها  در 
ایران، تــاش می کنیم. وی بــا بیان این 
که این نخستین کاشی ماندگاری 
اســت که در خراســان رضوی 
نصــب می شــود، افــزود: با 
همــکاری اداره فرهنگ و 
ارشــاد اســامی استان، 
نــام هنرمنــدان بــزرگ 
ایــن خطــه جمــع آوری 
شــده و قــرار اســت بــرای 
بزرگداشت این بزرگواران و 
نصب کاشی ماندگار بر سر در 
خانه آن ها  اقدام کنیم. رهنما بیان 
کرد: یکــی از بــزرگان افتخارآفرین این 
سرزمین، عثمان محمد پرســت است که با توجه 
به خاقیت های ایشان در دوتارنوازی و موسیقی 
مقامی، تاش شده است این گونه از زحماتشان 
در حفظ میراث معنوی این سرزمین تشکر کنیم. 
وی ادامه داد: برخی از مشاهیر ما به لحاظ مادی 
ثروتمنــد نیســتند، حتــی برخــی از آن هــا  خانه 
مسکونی شــخصی هم ندارند، اما توانایی آن ها  
در زمینه های مختلف زبانزد همه است و خاقیت 

ایشان، باعث ماندگاری هنرشان شده است.

عثمان، افتخار هنر خراسان است	 
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان رضوی 
نیز در این مراسم گفت: استاد عثمان محمد پرست 
افتخار جریــان هنــری و میــراث دار نســل بزرگ 
موسیقی مقامی خراسان است و موسیقی کشور 
به او می بالد. »سید سعید ســرابی« با اشاره به این 
که ایــن هنرمند در جریــان هنری کشــور و جهان 
تاثیر گذار بوده اســت، افــزود: این اتفــاق فرصت 
خوبی برای شــورای اســامی شهر مشــهد است 
تــا در دوره جدید خــود به جریان هنــری و حمایت 
از شــخصیت هایی کــه داشــته های فرهنگــی ما 
هســتند، اهتمام ورزد. وی تصریح کرد: هر کدام 
از هنرمنــدان، ماننــد ســتاره ای در آســمان هنــر 
می درخشند و نصب کاشی ماندگار بر سردر خانه 
آن ها ، اتفاقی مبارک و نمادین است. سرابی خاطر 
نشان کرد: استاد عثمان غیر از شخصیت هنری و 
برجسته، یک انسان فرزانه است که در حرکت های 
اجتماعی حضور فعال داشته است و تاکنون هر چه 
از او شــنیدم همه نام نیک بوده اســت. امیدواریم 
عمر این هنرمند بلند باشد و  ما بتوانیم از حضورش 

که افتخار خراسان است، بیشتر بهره مند شویم.

افتخار می کنم پسر عثمان هستم	 
»احمد محمد پرســت«،  پســر این چهــره ماندگار 
نیز در حاشیه این مراســم گفت: از خوشحالی در 
پوســت خود نمی گنجیم و از ایــن همه محبتی که 
مردم و مسئولان در حق ما داشتند، سپاس گزاری 
می کنم. وی افزود: فکرش را نمی کردیم نخستین 
کاشی در استان، بر سر در خانه پدرمان نصب شود و 
من افتخار می کنم پسر عثمان محمد پرست هستم. 
وی ادامه داد: برخی از اهالی خواف ناراضی بودند 
و می گفتند چرا این کاشــی در خانه استاد عثمان 
در خواف نصب نشد و خانه اســتاد در مشهد برای 
نصب آن انتخاب شده اســت اما مسئولان میراث 
فرهنگی قول داده اند کاشی دیگری نیز در خواف 
نصب کنند. وی درباره وضعیت ســامتی پدر نیز 
گفت: حال ایشان مساعد اســت اما هنوز حس به 
پاهایشان برنگشته است و تنها انگشتان پا حرکت 
می کند، امیدواریم در ماه های آینده ایشان بتوانند 

راه بروند و سامتی کاملشان را به دست بیاورند.

این جا همیشه مهمانی است	 

لحظه خداحافظی، استاد عثمان دوباره چشمانش 
بارانی شد و گفت: » من را فراموش نکنید. همیشه 
ســراغم بیایید. فکر کنید هر روز از  این جلســات و 
مراسم است. درِ خانه عثمان به روی همه باز است. 

این جا همیشه مهمانی است«.

55سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
به طوری که خبرنــگار ما اطــاع می دهد، ســاعت یازده 
صبح روز گذشته هنگامی که اتوبوسی از بیرجند به مشهد 
می آید، »ع« معروف به »پرنده« یکی از مســافران اتوبوس 
مزبور، پس از آن که اثاثیه وی مورد بازرسی قرار گرفت، از 
داخل خرجین او مقدار 12 کیلو و 700گرم تریاک کشف 
کردند. نامبرده با تریاک های مکشوفه به شهر منتقل شد 
و تحت بازجویی قرار گرفت و معلوم شد پدر این شخص نیز 
هم اکنون به اتهام قاچاقچی گری در زندان به سر می برد. 
پرونده ای در این مورد تشکیل شد و تحویل مقامات قضایی 
گردید. بازپرس شعبه پنجم دادسرا وی را تحت بازپرسی 
قرار داد و نامبرده برای رد گم کردن و شریک جرم به وجود 
آوردن، شخص دیگری از مســافران اتوبوس را به نام »ح« 
همکار خود معرفی نمود. بازپرس از »ح« تحقیقاتی نمود 
و چون دانست که وی بیگناه است، او را آزاد کرد و »پرنده« 

نیز زندانی شد و از پریدنش جلوگیری به عمل آمد.

مهمانانی که کتک در انتظارشان بود	 

روز گذشــته فــردی به نــام کاظم به دوســت خود یــدا... 
مراجعــه نمود و اظهار داشــت: ظهــر امــروز در منزل من 
مهمان هستی و خوب اســت به اتفاق عده ای از دوستان 
بنده را سرافراز کنی و برای صرف ناهار به منزل ما بیایی.
یدا... هرچه اصرار کرد که علت این دعوت چیست و منظور 
از این مهمانــی چه می باشــد، جوابی دریافت نکــرد و در 

عوض کاظم اصرار نمود که حتما در این مهمانی به اتفاق 
عده ای از دوســتان شــرکت کنی. مهمان پس از تعطیلی 
دکانش به اتفاق 10تن از دوســتان به منزل کاظم رفتند 
و مفصا از آن ها پذیرایی شــد. مهمانان قصد رفتن کرده 
بودند ولی در این موقع صاحبخانه تعدادی چوبدستی به 
اتاق آورد و به یدا... و دوستان او گفت ممکن است اکنون 
بین شماها و عده ای که در کوچه انتظار شما را می کشند، 
زد و خــوردی روی دهــد و این چوب هــا را نیز بــرای دفاع 
از خــود آورده ام. در این موقــع مهمانان کــه از منظور وی 
آگاه شــده بودند، بــه پاخاســتند و قصد بازگشــت کردند 
ولی صاحبخانه از آن ها خواهش کرد که مرا تنها نگذارید 
چون دشــمنان من که در کوچه ایســتاده اند، قصد دارند 
مرا کتک بزنند. یدا...  از صاحبخانه خواست تا جریان را 
برای او تعریف کند. کاظم نیز پس از ذکر مقدمه ای گفت: 
بر سر امور اداره هیئتی، اختافاتی پدید آمد و منجر به زد 
و خورد شد و اکنون نیز مخالفان ما در کوچه ایستاده اند. 
یدا... پس از قدری فکر کردن گفت: اکنون موضوع را حل 
می کنم و فورا از منزل خارج شد و خود را به عده ای که در 
کوچه ایستاده بودند، رسانید و از آن ها خواست به داخل 
منزل بیایند. عده مزبور که در حدود 10نفر بودند همگی 
وارد منزل کاظم شدند. در این جا یدا... آن ها را به آشتی 
دعوت کرد و از آن ها خواســت که از این پس امور هیئت را 
مشــترکا اداره کنند و به این ترتیب از زد و خورد احتمالی 

شدید و خونین جلوگیری شد.

با شاعران
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نیشابور
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داریوش ارجمند و آرزوی کارگردانی
داریوش ارجمند در نشست خبری فیلم- تئاتر 

»آینه های روبه رو« درباره علت بازگشتش به 
صحنه گفت:  »همیشه دوست داشتم به تئاتر 
بازگردم. من بچه تئاترم و افتخار می کنم بچه 
تئاتر شهرستان هستم. از بد حادثه به سینما 

پناه آوردم؛ چون تئاتر، شکوهی در ذهن من 
داشت که مرده بود و به همین دلیل به سینما 
آمدم.« او به بازی اش در این تئاتر اشاره کرد و 

افزود:اگرچه اسم آقای بیضایی انگیزه بالایی 
برای حضورم در نمایش بود؛ اما آقای رحمانیان 

را هم از قبل می شناختم و وقتی کار پیشنهاد 
شد، نقش پدری را که متعلق به یک نسل قبل تر 

بود، پذیرفتم و آن را دوست داشتم.   او با ابراز 
امیدواری از این که بتواند نمایش مستقل خود 

را روی صحنه ببرد، گفت: خوشحالم که به 
سبب نام بهرام بیضایی در این کار هستم چون 

می دانم نبود ایشان برای ادبیات نمایشی، 
نمایش، سینما و مسائل اجتماعی ما ضایعه 

بزرگی است.

واکنش مشایخی به سخنان بهداد 
درباره حواشی جشن منتقدان

جمشید مشایخی صفحه اینستاگرامش را 
به تصویری از خود و حامد بهداد اختصاص 

داد و نوشت: »حامد بهداد عزیزم، از محبت 
و مردانگی و معرفت شما سپاس گزارم و 

دریافت جایزه منتقدان سینمای ایران را به 
شما تبریک می گویم،  هرچند شما جایزه ات 

را از ملت بزرگ ایران قبلا گرفته ای.  خاک پای 
ملت ایران هستم.«

این گزارش حاکی است؛ چند روز پیش بهداد 
در گفت وگویی با فریدون جیرانی، از اظهارات 

جمشید مشایخی در جشن انجمن منتقدان 
و نویسندگان سینما طرفداری کرده و گفته 

بود: »اگر آقای مشایخی در خانه خودش فریاد 
نزند، کجا این کار را بکند؟«

روایت رضا گوچی از یک دزدی تاریخی!
خبرآنلاین نوشت: سال 2013 تیم ملی ایران 

در یک بازی تاریخی موفق شد کره جنوبی 
را در اولسان با یک گل شکست دهد. زننده 
آن گل تاریخی که زمینه ساز صعود ایران به 
جام جهانی برزیل شد، کسی نبود جز رضا 

قوچان نژاد. حالا او دوباره به کره جنوبی 
برگشته و این سفر برایش یادآور کلی خاطره 

خوب است. هنوز هم همه یک سوال از رضا 
دارند، این که چطور در آن بازی تاریخی، توپ 

را از جلوی بازیکن کره که آن را در اختیار 
داشت، ربود؟! هنوز خیلی ها  می گویند اگر 

هر مهاجم دیگری جای او بود، دنبال آن توپ 
نمی رفت. رضا در این باره می گوید: »من 

می  دانستم توپ را می  گیرم. بازی سخت بود. 
موقعیت، کم  گیر می  آمد. فشار روی تیم ما 

زیاد بود. من در آن موقعیت حس کردم مدافع 
من را نمی  بیند. همین  طور هم بود. او من را 

ندید. گفتم صد درصد روی توپ بروم و آن را 
بدزدم. بقیه  اش را هم که دیدید.«

                          یادداشت         

حجت الاسلام سیدحسین خادمیان

کارشناس مسائل مذهبی

عید قربان؛ روز از خودگذشتن و به 
خدا پیوستن 

عید قربان، روزی است که انسان نفس خویش را قربانی 
می کند و با اطاعت محض الهی، توحید و بندگی را نشان 
می دهد. این عید که یکی از اعیاد بزرگ اسامی است، 
نزد عموم مســلمانان جهان به ویژه مردم مسلمان ایران 
اسامی، منزلتی والا دارد. هموطنان مسلمان ما نیز به 
تاسی از دستورات قرآن و احادیث نبوی که قربانی کردن 
را برای زائران خانه خدا واجب می داند، برای خود سنت 

موکد می شمارند.
قــرآن در آیــه 37 ســوره حــج بــر اهمیــت این مناســک 
تاکیــد کــرده اســت: »گوشــت و خــون قربانــی هرگز به 
خدا نمی رســد، بلکه آن چه به او می رســد، پرهیزکاری 
شماست. این گونه خداوند آن ها  را به تسخیر شما درآورد 
تا به شکرانه هدایت تان بزرگش شــمرید و نیکوکاران را 

بشارت ده.«
اما این عید بــزرگ، در پــس اعمال و مناســکش، پیامی 
عظیم تــر برای مــا دارد. در ایــن مناســبت می آموزیم که 
انسان در مسیر اثبات عبودیت خویش به پروردگار، باید 
حتی جــان را در کف بگذارد و تقدیم کند، چه بســا حتی 

عزیزتر از جان را...
این عید در روزگاری که انسان سرگرم رقابت های کاذب 
است، به او می آموزد که مایه برتری انسان قدرت اخاق، 
ایثــار، عفــو و از خودگذشــتگی اســت؛ نــه توانایی های 
اقتصادی و نفــوذ خانوادگــی. از این رو هر که توانســت 
دلبستگی های خویش را از دنیا سَر ببرد، در مسیر صحیح 
تعالی قدم برداشــته است. باور داشــته باشیم دنیا جای 
ماندن نیســت و نعمات الهی که نصیب انســان شده اند، 
مانــدگار نیســتند. زوال دنیــا و داشــته های آن، یکی از 
پیام های مهم »قربان« اســت. حیــات واقعی مــا، پس از 
آن که زندگی جســمانی را در این عالــم ترک می گوییم؛ 
منهای همه دلبستگی ها و داشته هایمان تداوم می یابد 
و اگر این را باور کنیم، هرگز به خاطر داشته های دنیوی، 

ایمانمان را آسان نمی فروشیم.
این عید همچنین انسان را متوجه  می سازد که باید غنی 
و بخشــنده باشــد. اگر توانمند است، داشــته هایش را با 
فقرا، مستضعفان و ایتام شریک شود تا خداوند چنان که 

وعده داده است، نعمت را بر او افزون سازد.
 »عید قربان« به انسان می آموزد که قدرت مطلق نیست 
و ممکن اســت دیگران بتوانند بر او مســلط شوند همان 
گونه که انســان بر یک ذبیحه می تواند مســلط شود و آن 

را قربانی کند.
قدرت هایی در این عالم هســتند که می تواننــد بر روح و 
جسم ما چیره شوند که بالاترین آن ها مرگ است بنابراین 
انســان نباید در این تصور باشــد که همــواره می تواند با 
سرعتی بالا در بزرگراه شهوت، غفلت، حرص، طمع، بی 
تفاوتی و. .. براند، از این رو باید این حقیقت را همواره در 

دوران کوتاه زندگی مقابل دیدگان خویش قرار دهد.
در واقع بیدار شــدن از خــواب غفلــت، دوری از حرص و 
طمع، دعوت بــه پاکی ها ، طهــارت جســم و روح و توجه 
دادن درست انسان به نحوه زندگی از مهم ترین رازهای 

نهفته در این واقعه تاریخی است.
اما خود کلمه عید نیز برای انســان به معنای نوشدگی و 
تحول است. تلنگری به آدمی است تا جامه نو بپوشد و از 
آن مهم تر در اخاق و رفتار خود بازنگری کند. تاقی دو 
کلمه عید و قربان در کنار هم، بیش از هر مناسبت دیگری 

بر ضرورت این تغییر تاکید دارد.
بنابراین عید قربان، روزی اســت که اطاعت در آن جلوه 
کند و معصیــت در آن صــورت نگیــرد. عید قربــان، عید 
بازگشــت انســان به مقــام تقرب الهــی، در پرتــو تهذیب 
و خودســازی اســت. روز کمــال و اثبات ایمــان به خالق 
یکتاســت، گردن نهادن حضــرت ابراهیــم)ع( به فرمان 
قربانی کردن فرزنــد از جانب خداوند و بزرگداشــت هر 

ساله این لبیک.
خداونـد قربانـی کـردن در ایـن روز را سـنت قـرار داد و به 
مـردم آموخت کـه در قربانـی، حقی بـرای فقیران اسـت. 
بسـیار دیـده شـده اسـت کـه افـراد پـس از قربانـی کـردن 
نـذر خویـش، آن را در میـان اقـوام نزدیـک شـان پخـش 
می کننـد. ایـن امـر بـه جـای خویـش نیکوسـت اگـر در 
بین آن اقـوام، فـردی نیازمند وجود داشـته باشـد اما اگر 
تمامـی افراد قـدرت مالـی خوبـی دارند، چه خوب اسـت 
کـه بخشـی از قربانـی را بـه فقیرانـی داد کـه در حسـرت 
خوردن یـک لقمه غذای خـوب، شـب ها و روزها را پشـت 
سـر هم می گذرانند و چه بسـا پـاداش این قربانـی کردن 

بسـیار بالاتـر باشـد.
در روز عیــد قربان، مردم مســلمان ایران اســامی برای 
گرامی داشت این ســنت الهی  می کوشند آداب و رسوم 
آن را هر چه باشکوه تر برگزار کنند. عید قربان موسم نذر 
و نیاز، اطعام و احســان به محرومان است. عاوه بر همه 
این ها، تمرینی عملی بــرای مقابله با هواهای نفســانی 
اســت و در نهایــت روز وحــدت، همبســتگی و انســجام 

مسلمانان به شمار می آید.
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

 »90 سال از خدا عمر گرفتم و در این سال ها  فقط خدمت گزاری شما را کرده ام«. این ها  صحبت های 
هنرمند شهیر خراسانی است که اگر چه در بستر بیماری روزگار می گذراند، اما همچنان به خوبی 
میزبانی مان می کند و خــودش را خدمت گزار مردم کشــورش می خواند. به رســم ادب و به بهانه 

نصب کاشــی ماندگار  جمع شــده ایم در خانه 
کســی که نوای دوتار و آواز خواندنش ســال ها  
برای دوست داران هنر موسیقی مقامی گوش 
نواز بوده اســت. جمع کوچکی هســتیم اما با 
عشق آمده ایم تا شاهد مراسم نصب نخستین 
کاشی ماندگار استان، بر سر در خانه اسطوره 
موسیقی مقامی خراسان باشیم. هنرمندی که 
هنرش به عشق مردم پیوند خورده و میراثی با 

دست های توانمندش پایدار شده است.

       قلب خسته و بیماری که برای 	
ایران می تپد

قبل از شروع مراســم، وارد خانه می شویم تا 
حالی از او بپرسیم و دیداری تازه کنیم. استاد 
»عثمان محمد پرســت« بــا این که در بســتر 
بیماری اســت، اما هنوز قلبش بــرای وطنش 

می تپد و خاطرش نگران اســت که مبادا خاری به پای معشــوق رود. می گوید: من به عنوان یک 
انسان غم می خورم،  غم وطن دارم و دلم می سوزد و می خواند:

تو مپندار که در فکر تنم / نگران سرطان وطنم
او که بیمار شود ما همه نیز / من که بیمار شوم یک بدنم

وطنم از تن من خسته تر است  /  درک کن درد مرا از سخنم...
عجیب است اما چون پدری که دلواپسی فرزند دارد، برای وطن دغدغه دارد. می گوید: در این 
مملکت و سرزمین عزیزمان همه چیز داریم، هر امکاناتی بخواهی هست، چرا نمی توانیم به نحو 

احسن از این همه برکت استفاده کنیم...؟ و اشک امانش نمی دهد....
نه همین لباس زیباست....

استاد چند ماهی است که به خاطر جراحی، خانه نشین شده است و پاهایش توان حرکت ندارد. 
خانواده کمکش می کنند تا رخت و لباس نو به تن کند و آماده شرکت در مراسم شود. شالی نیز 
به رســم مردان خطه خراسان به ســرش می پیچند. نوه اش مجتبی، کتی را به تنش می پوشاند، 
عثمان که کمی معذب شده است، گله می کند که این تشریفات برای چیست؟ خانواده راضی اش 

می کنند و او که گویی هنوز رضایتش جلب نشده است، رو به مهمانان می کند و بلند می خواند:
 تن آدمی شریف است به جان آدمیت / نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی / چه میان نقش دیوار و میان آدمیت ...
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